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 ( ۲۲۸۴شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 مَدِه  ادیبِدِه، باد مَدِه، وَز خودمان  باده
 داد مَدِه   ن،ینشاط است و طَرَب، بَرمَنِش روز

  

 فنا    رِیشمش ۀمَستِ لقا، کُشت امآمده
 دلِ شاد مَدِه  چیتو مَرا، ه نمینه چن گر 

  

  یانوبتِ دولت زده ،یاتو عارف بُده خواجه
 دست به استاد مَدِه  ، یاجان آمده کامل

  

 تو، گنجِ نهان است ز هو  ۀرانیدِهِ و در
 به بغداد مَدِه  ز یتو را، ن رانِی ! دِهِ ونیه

  

 تو، بِهْ ز دو صد روزِ نکو  شبِرهیت واللَّـه
 مَدِه و روز مَجو، عاج به شمشاد مَدِه   شب

  

   ینَفَس در دو جهان هَم ،یکس  ست یخدا ن رِیغ
 مَدِه  جادیچه وجود است تو را، جز که به ا  هر 

  

   یگَر مهیدانک تو با خ ،یدَر مه یخ نیچه دَر ا گر 
 طنابِ دلِ خود، جز که به اُوتاد مَدِه  کیل 

  

 به سخُن    یجان، صرفه مَکُن، روز بِبُرد یِساق
 مَدِه   ادیبِمَخور، دست به فر  مانیتی مال

  

 سِتان سِتان، در چمن و لالهصَنَمِ خُفته یا
 ز مَستانْ مَسِتان، در کَفِ آحاد مَدِه  باده

  

 به صحرا مَکِشان، بر سرِ زاغان مَفِشان  دانه
 خود، هرزه به افراد مَدِه  تِیَّفرد  جوهرِ

  

 



 Program 62                                                                                             ۶۲ شمارۀ برنامه
 

 2 :صفحه

 کون یَفَ؟ نَقد بَر از کُنْدلشُده، چون یبُوَد ا چون
 مَدِه  عاد یتو نَقد است کنون، گوش به م نَقدِ

  

 مَرو از وطنَم چیهم تو منَم، ه ،ییتو تو هم
 چوژه منَم، چوزه به هر خاد مَدِه  ،ییتو مرغ

  

 مَشِنو   بشیاست گِرُو، عِلم و فر  شی به خو آنک
 تو را دانشِ نو، هوش به اَسناد مَدِه  هست

  

 کَنان و جهان، وز جهتِ کوه یّجان  خسروِ
 گِران، جز که به فرهاد مَدِه   ستیتو کُلَند با

  

 نُطقِ خِرَد، جُنبشِ طفلانه بود  نیکُن کا بسَ
 عُبّاد مَدِه  ۀشده را، سُبْحکامل عارفِ
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 کنم.از دیوان شمسِ مولانا شروع می  ۲۲۸۴حضور امروز را با غزل شماره  پرسی، برنامۀ گنج  با سلام و احوال 

اید، ممکن است متوجه بشوید که »حضور« در شما دارد  حضور توجه کرده   همه مدت که به برنامۀ گنج پس از این 

 شود.تجربه می 

کردن   کردن و تفسیر   که اصرار به قضاوت کنید، بدون اینکسی گوش می مثلاً ممکن است توجه کنید که آرام به  

 باشید.  زدن داشته  و حرف 

 زنندۀ درون یا فکرکننده، در آن تان به یک زیباییِ طبیعی جذب شده، و این حرف یا ممکن است ببینید که توجه 

 موقع خاموش است. 

های قبل شما را ناراحت  زند که طراحی شده شما را ناراحت کند و زمانکند یا حرفی می کسی کاری می یا یک  

 کند.کنید که الآن دیگر نمی کرده، ولی توجه می می 

کنید. یا متوجه بشوید که زندگی، ساده و  یا ممکن است توجه کنید که دیگر تولیدِ دَرد و رنج در خودتان نمی 

روید،  شوید می گذرد و در حالِ روانی است، و شما از میان موانع رد می بدونِ سختی و بدونِ دود کردن و ترمز می 

 کردید.ها برخورد می ولی قبلاً به همۀ این 

اصطلاح مطالعۀ زیاد  کار لزومی به به  شود، و برای این گرِ این است که حضور در شما تجربه می ها نشان همۀ این 

یا فکر کردنِ زیاد یا حتی کوششِ زیاد ندارد. فقط باید آرام باشیم و بگذاریم این حضور که حالتِ طبیعیِ بودنِ  

 ذهنی دخالت در کار او نکنیم. وسیلۀ من وسیلۀ ما خودش خودش را تجربه بکند و بهما است، به 

 باده بِدِه، باد مَدِه، وَز خودمان یاد مَدِه 
 روزِ نشاط است و طَرَب، بَرمَنِشین، داد مَدِه  

 ( ۲۲۸۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید: »باده بِدهِ«، زندگی بِده، انرژیِ مثبت بدِه. »باد مدَِه«، نازنِدگی مدَِه، انرژیِ منفی مَدِه، حالِ  پس مولانا می 

که امروز  ذهنیِ من را فعال مکن. چرا؟ برای این بد مَدِه. و خودمان را به یادمان نیاور، خودِ ما را فعال نکن، من 

 روزِ شادی است، امروز روزِ طرب است. 
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»روزِ نشاط است و طَربَ، بَرمَنِشین، داد مَدِه« یعنی بالا منشین. »بَرمَنشِین« سوار نشو، سوارِ اسب نشو، یا بالا  

طوری  گویم این طوری است، من می طوری است، جهان این طوری است، آن آن منشین و قضاوت مکن که این این

 آید.ذهنی می ها از منکه ایناست، برای این 

جای باده، باد به ما خواهد  ذهنی فعّال بشود، به دانید که اگر مناید، می ذهنی را شناخته حال من   اما شما که تا به 

کار  ذهنی که این  های مختلفی دارد این من چیزی توی آن نیست. و راه باد یعنی زندگی توی آن نیست، هیچ داد.  

 دادن است. کردن و واکنش نشان  شان با زندگی، شکایت  بینید که بیشتر مردم راه عادیِ برخورد را بکند. مثلاً می 

که ایناگر شما خودتان را زیر نورافکن قرار بدهید و دیگران را هم تماشا بکنید، البته دیگران را تماشا بکنید نه  

کند، بلکه از  دهد، و این شکایت می دهد، آن یکی هم می قضاوت بکنید بگویید که بله این واکنش نشان می 

 کنید یا نه؟ ها بدانید که شما هم دارید آن کارها را می تماشای آن 

دادن    دنبال آن واکنش نشان   کردن و به   خواهید دید که بیشتر مردم طرز برخوردشان با امورِ زندگی، شکایت 

 است. 

خواهد نشان بدهد،  ذهنی ما فعال شده، و این منیَّت ما خودش را می قسمتی از من  دادن یعنی یک واکنش نشان  

 خواهد ما را در آن گم بکند.خواهد بدهد، می خواهد بدهد، و انرژیِ منفی می و »باد« می 

که فکر کند، بلکه دنبال بهانه   گرددتنها دنبالِ خوراکِ فکر می ذهنی نه دانیم، پس از چندین جلسه، که من ما می 

 وجو کند. وجو کند، هویت جست کرده که از توی آن خودش را جست گردد، فکر می می 

افتادن، باید حواسمان باشد که الآن است که ذهنِ ما خودش را به هر    کنیم صبح راهیعنی ما وقتی شروع می 

گردد که فکر کند، بلکه  تنها دنبال غذا می زند، ممکن است آن را بگیرد. نه حرفی می   چیزی بچسباند. یکی یک 

در آن چه می  را  ببیند که خودش  آن »من« دربیاورد،  توی  از  می خواهد  مثل یک  جوری  ببیند.  چیزهای  تواند 

 خواهد واکنش نشان بدهد. چسباند و می چسبنده، ذهن خودش را به هر چیزی می 

راه افتاده  از آنام میحواسمان باید جمع باشد که امروز که من صبح  های  جا، و بروم با آدم روم سَرِ کارم و 

کنند، خودش را  خواهد به رویدادها، به رفتارهایی که مردم می جوری این ذهن من می مختلف برخورد بکنم، چه 

جای  بچسباند و از توی آن خوراک فکر دربیاورد و هویت دربیاورد و انرژیِ منفی صادر کند، و »باد« بدهد و، به 

 ور.  ور و آن جای انرژیِ مثبت، هی انرژیِ منفی پخش کند به اینجای زندگی، به جای شراب، به »باده«، به 
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جای »شراب«، اشتباهاتِ ما است.  گوید »باد« بهجا مولانا می های پخش انرژی منفی، که در این یکی دیگر از روش

 ذهن دوست دارد خودش را به اشتباه بچسباند، روی آن تمرکز کند و از توی آن »من« دربیاورد.  

شود اشتباه نکند، ولی  کنند، اصلاً انسان جایزُ الْخطا است. انسان چون اطلاعات کافی ندارد، نمی همه اشتباه می 

حُوش وچسبد. حول گردد هم برای خوراکِ ذهن و هم »هویت«، به اشتباه می که دنبال چیزی می طور ذهن همان 

 دهد.کند، براساس آن واکنش نشان می آن »من« درست می 

قدر ضرر  کار را کردم؟ چرا باید من این کار را بکنم؟ من چنین اشتباهی بکنم؟ چرا باید این گوید من چرا این  می 

ذهنیِ ما به این بچسبد و این را به جاهای دیگر هم سرایت بدهم؟ حواسمان باید جمع باشد الآن است که من

 بدهد. 

یک کسی که مثلاً، یک آقایی که در دفترِ کارش با یک رویدادی مواجه شده، مثلاً با یک ضرری مواجه شده،  

لحظۀ   تصرف دربیاورد، هوش این   وسیلۀ این جذب بشود، مجذوب بشود و این چنان، موضوع به ممکن است به 

 که توی فکر باشد، در حال واکنش باشد، واکنشِ منفی باشد، خشمگین باشد.  این آدم را 

آید، باید ما این موضوع را ببینیم و یک مقدار زیادی فضا دُورش ایجاد کنیم. و دوتا  حالت پیش می و وقتی این  

ور قرض کنیم و این را تماشا کنیم که الآن است که ذهن  ور و آن تا هم از اینچشم داریم دوتا گوش، بیست سی 

 ور.  ور، آن خواهد مسئله دربیاورد و سرایت بدهد این از توی این می 

کسی یک اتفاقی برایش  اصطلاح دنبالِ هم به مسائل دیگر منجر بشود. مثلاً یک  بسا یک مسئلۀ کوچک بهچه 

بیفتد، برود خانه، براساس آن خشمگین است، با همسرش دعوایش بشود و آن یک موضوع دیگری بشود، با 

حالت رانندگی    اش دعوایش بشود و آن یک موضوع دیگری بشود، خشمگین بشود برود توی خیابان در آن بچه

همدیگر وصل    جا یک داستانِ دیگری شروع بشود. و این، این، این، به کند خدای نکرده تصادف کند، از این 

جایی برساند که دیگر    ها هویت بگیرد، ما را به خواسته از این ذهنی می چیز کوچولو چون من   بینید یک بشود می 

 تقریباً در زندگی گیج بشویم. 

آن داریم    خواهد به ما »باد« بدهد و ما به دانیم که ذهن الآن می افتد، ما می که یک اتفاقی می محض این بنابراین به 

گوییم که هنوز »روزِ نشاط است و طَربَ، بَرمَنشِین، داد مَدِه« و بالا منَِشین و قضاوت مکن. و »داد مَدِه«، یعنی  می 

خواهد تو قضاوت بکنی. فقط »روزِ نشاط است و طَربَ«، روز نشاط را دریاب. این عدالت را برقرار مکن، نمی 

 لحظه، لحظۀ شادی است و لحظۀ حضور است، لحظۀ آگاهی است. 
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جای زندگی »نازنِدگی« بدهد، ما باید حواسمان جمع باشد. و اگر ما اشتباه  ها دارد ذهن به ما به انواع و اقسام راه 

دانستیم، الآن قدر مسَُجَّل است و مسَُلَّم است که در آن موقع که این کار را کردیم، بهتر از آن نمی کنیم، این می 

 کار باید بکنیم؟ باید ببینیم که برای حلِ قضیه چه 

 کند و لازم است ما بدانیم، »وضعیتِ زندگی« است.یک مطلب دیگر که ذهن اشتباه می 

وضعیتِ زندگی با »زندگی« فرق دارد، وضعیت زندگی یعنی وضعیتِ کارها و وضعِ بیرون ما، ولی زندگی الآن بعِینه،  

 طور زنده در ما در جریان است.به

»وضعیت زندگی« یک چیزِ ذهنی است، در ذهن ما است، ولی »زندگی« عینی است و حقیقی است و همیشه در  

 توانیم همیشه زنده باشیم. لحظه در حال تجربۀ خودش است و ما می این 

 تواند بهتر بشود. »زندگی« کامل است، »وضعیتِ زندگی« همیشه می 

ام را  خواهم ازدواج کنم و بروم زندگی گوید من سه ماه دیگر می ساله وقتی می پنج   و  مثلاً یک دختر خانم بیست 

روم وضعیتِ زندگیِ دیگری شروع کنم، نه که زندگی بعد از سه  که من دارم می شروع کنم، این اصطلاح یعنی این

 ماه شروع خواهد شد. 

دیگری زندگی کنم، جای دیگری زندگی کنم، ماه یعنی می وضعیت زندگیِ این خانم پس از سه   خواهم با کسِ 

 دار بشوم، یک وضعیت دیگری خواهد بود که غیر از این است. احتمالاً بچه 

کنیم، باید بدانیم که وضعیتِ زندگی چیست. وضعیتِ زندگی همیشه در ذهن ما است.  بنابراین وقتی صحبت می 

کرد. بهتر است بگوید وضعیتِ  ام را شروع خواهم  گوید که زندگی کند و می این خانم به ذهن خودش مراجعه می 

 کرد. کرد، نه زندگی را شروع خواهم   جدیدی، وضعیتِ زندگیِ جدیدی را شروع خواهم 

سال دیگر بیاییم به همین خانم سربزنید، ممکن است    زندگی همیشه شروع شده و در جریان است. اگر شش 

ام خوب نیست، مثلاً پول کافی  بگوید که زندگی خوب نیست. منظورش دوباره این است که الآن وضع زندگی 

 حال باز هم صحبت »وضعیتِ زندگی« است. هرنداریم، یا مثلاً اختلاف با همسرم دارم، یا خوشحال نیستم. به

صورت اوضاع و  لحظه همیشه در حالِ وقوع است و کامل است، دراین دانستیم که زندگی در این  ولی اگر ما می 

 کرد.کرد، درکِ ما از اوضاع فرق می احوالمان فرق می 
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به »وضعیتِ زندگی« صحبت  کنیم باید تشخیص بدهیم که راجع به زندگی صحبت می پس، پس از این وقتی راجع 

 کنیم یا »زندگی«؟ می 

طور  شود بهتر بشود. زندگی همیشه کامل است، همان تواند بهتر بشود، ولی زندگی نمیوضعیت زندگی همیشه می 

 کند:که مولانا در این غزل اشاره می 

 ام مَستِ لقا، کُشتۀ شمشیرِ فنا  آمده
 گر نه چنینم تو مَرا، هیچ دلِ شاد مَدِه 

 ( ۲۲۸۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

خودِ زندگی قبل  شویم، هم به  ظهور رسیده است که ما باشیم، ما از زندگی متولد می   مولانا خطابش هم زندگیِ به 

 از تولدِ ما از آن. 

گوید که من وقتی به این دنیا آمدم من مستِ ملاقات خدا بودم، یعنی وقتی  زند، می پس به هر دو دارد حرف می 

 متولد شدم من هشیار به زندگی بودم، زنده به زندگی بودم، خودِ زندگی بودم متولد شدم.

ام مسَتِ لقا، کشُتۀ شمشیرِ فنا« یعنی من درواقع غرق در فنا هستم، »من« ندارم وقتی آمدم، منتها بعداً  »آمده 

 .وسیلۀ فکرها پوشیده شده علت القائاتِ جامعه و همچنین روش زندگی در جامعه، این زندگیِ من به به

ذهنی که آن فضای فنا و فضای لقا و فضای زندگی را، نام منیَّت یا من بعداً یک چیزی درست شد برای من به

از آن متولد می  این لحظه را، که من  آن باشم و به وضعیت   توانم هشیار بهشوم و همیشه می فضای پذیرش 

 ام هم نگاه کنم، من آن را گم کردم. زندگی 

 ام مَستِ لقا، کُشتۀ شمشیرِ فنا  آمده
 گر نه چنینم تو مَرا، هیچ دلِ شاد مَدِه 

 ( ۲۲۸۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

طوری نباشی، دل شاد  کند که اگر تو این طوری نباشم، تو به من دل شاد نده و تلویحاً اشاره می یعنی اگر من این 

 توانی پیدا کنی. نمی 

شویم،  ما اگر درواقع این فضای فنا که فضای زنده و پذیرش این لحظه است، که ما هر لحظه از آن متولد می  

هویت بشویم در ذهنمان که الآن صحبتش را کردم، اگر رویدادها  اگر حسش نکنیم و اگر با »وضعیتِ زندگی« هم 
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تماماً ما را جذب کند، اگر براساس رویدادها »من« درست کنیم و آن »من« را هِی تقویت بکنیم، اگر قضاوت  

ایم صورت گم شده ایم. و دراین ایم و آن فضا را گم کرده هایمان بچسبیم، از آن فضا خارج شده کنیم، به قضاوت 

 توانیم پیدا کنیم. در رویدادها و فکرهایمان، و »دلِ شاد« نمی 

مان هم بیان بشود، متولد بشود از ما  آن باشیم و بگذاریم وضعیتِ زندگی   لحظه زنده به   است که ما هر   اصل این

و توسعه پیدا کند، تکامل پیدا کند، رویدادها در بیرون اتفاق بیفتد. و در آن صورت اتفاقاً رویدادها برای ما  

خوبی کارها پیش خواهد رفت. زندگی با روانی و سادگی روی ما گشوده  طور که باید اتفاق خواهد افتاد، به آن

 خواهد شد، اگر آن طوری باشد.

اش را بکِشی بالا و بعد رانندگی کنی، ماشین  ما ترمز نخواهیم داد، دود نخواهیم کرد. مثل اتومبیلی ترمز دستی  

 حالت را نخواهیم داشت.  کند. ما آن دود می 

 ای ای، نوبتِ دولت زدهخواجه تو عارف بُده
 ای، دست به استاد مَدِه کامل جان آمده

 ( ۲۲۸۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

که با این استاد  این  ای، برای گوید تو وقتی به این دنیا آمدی عارف بوده کند، می دارد همین مطلب را بیان می

ای«، تو عارف اصلاً متولد  حضور است، فضای زندۀ این لحظه است. »تو عارف بُده ای. »استاد« همان گنج آمده 

 تو رسیده.  ای، زندگی را بَلَد هستی بکنی و الآن فرصتِ زندگی تو است، نوبت زندگی به شده

ات کامل بوده و تو نرو پیش  ای، دست به استاد مَدِه« یعنی وقتی متولد شدی، جانَت و زندگی »کامل جان آمده 

کردن، با استاد دست مده، یعنی از او نخواه به تو  استاد. »دست به استاد مَدِه« برای زندگی یاد گرفتن و زندگی 

 زندگی یاد بدهد. 

 در دِهِ ویرانۀ تو، گنجِ نهان است ز هو 
 هین! دِهِ ویرانِ تو را، نیز به بغداد مَدِه 

 ( ۲۲۸۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید در این »دِهِ ویرانۀ تو« که درواقع این بدنِ شما است و تن شما است که شامل فکرهای شما، هیجانات  می 

خورَد، یک گنجِ پوشیده از »هو«،  کنی ویرانه است به درد نمی شما و این بدنِ فیزیکی شما است و شما فکر می 

 است الآن.یعنی او، یعنی از خدا و زندگی وجود دارد. این گنج پوشیده
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گوید آگاه باش که این دِه ویرانِ خودت را با »بغداد« عوض نکنی! بغداد درواقع یکی از شهرهای بسیار  بعد می 

خواهد بگوید که این دِه که کوچک است و ویران است، دِهِ ویران هم چیزی توی آباد زمان مولانا بوده. پس می 

گوید همین دِه را با بغداد عوض نکن،  آید، ولی می نظر با ارزش نمی آن نیست، هم دِه باشد و هم ویران باشد به 

 یعنی توی ذهنت یک بغدادی را تجسم نکن، فکر کنی که آن بهتر از این است. 

چیز  عنوان فرد هیچ شدنمان شاید به ما یاد داده باشند که ما به   این زندگی در درونِ ما است. در طول بزرگ 

نیستیم، مهم نیستیم، ولی این درست نیست. این زندگی در درونِ این »دِهِ ویران« است. این چیزی که خیلی توی  

 زنیم، زندگی پنهان در همین بدن است و در فکرهای ما است که باید ما زندگی را از آن بکشیم بیرون. سَرش می 

گوید تو ارزش خودت را بدان، در جهانِ دهد و به ما می زند و به هر کدام از ماها ارزش می این حرفی که مولانا می 

هایمان یاد بدهیم یا با رفتارمان نشان آید. و درست نیست که ما به بچهاظهارشده و مادی هم درست درمی 

 توانی کاری بکنی. بدهیم تو مهم نیستی، تو نمی

جایی که من شخصاً خودم متولد شدم که یک روستا بوده و کوچک بوده، اشِکال اصلی فقر نبود، البته فقر هم  آن

چیزی نداشتند وقتی من بچه بودم، ولی چیز دیگری  خیلی مهم بود، فقر خیلی زیاد بود، گسترده بود و مرَدم هیچ

 گرایی بود.بینی و منفی که ورَای فقر بود، منفی 

توانی بشوی، تو  چیزی نمی بارید که تو هیچطور خلاصه این بود که به اشخاص از در و دیوار این پیغام می و آن به 

توانی چیزی بشوی، تو آدمِ بااَرزشی نیستی. این حرف  توانی چیزی بشوی، نه از نظر معنوی می نه از نظر مادی می 

 درست نیست.  

تواند برود برسد. اگر  تواند تجسم کند، به آن می ای هرجا هست، هر چیزی را که ذهنش می هر کسی، هر بچه

بتواند یک حالتی را تجسم کند، اگر بخواهد به یک مقام بالای معنوی برسد، به پول کلَان برسد، به مقام اجتماعی  

که در یک روستای کوچولو و دورافتاده متولد شده باشد،  تواند برسد ولو این برسد، به تحصیلات بالا برسد، می 

 اش را هم بپردازد. که بخواهد این کار را بکند و حاضر باشد هزینه شرط این و به

 کم نباید بگیریم. کدام از ماها خودمان را دستِ کم نگیر. هیچ گوید خودت را دستِپس مولانا می 

که این گنج از »هو« است، از خدا است، از زندگی است و این  »در دِهِ ویرانۀ تو، گنجِ نهان است ز هو«، برای این 

 نهایت است. تواند از طریقِ تو بیان شود، بسیار پرقدرت است، بی می 
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شود این کار را کرد. تو اگر حتی در جهان مادی یک هدف داری و این  جوری می شما نباید نگران باشید که چه 

به هدف خیلی  بالا  می خیلی  نکن  نظر  را  فکرش  اصلاً  است،  پایین  و  بسیار ضعیف  تو هم  فعلی  وضعیتِ  و  آید 

بهچه  می جوری  می آن  آن  به  تو  به رسی،  این رسی  است،  شرط  چیزی  چه  این  تعریف کنی  قشنگ  و  بخواهی  که 

 خواهم، این حتی در جهان مادی کاملاً درست است.  جزئیاتش را روی کاغذ بیاوری بگویی من این را می 

خواهد از تو بیان کند  تواند کمک کند. همین گنجِ نهان، نهانِ هو، می قدر قوی است که به تو می این انرژی این 

 خودش را، تو نگران نباش در زندگی. 

 اش یادت باشد که آن رسی همه ای از زندگی می و مولانا گفت هر لحظه روزِ طَرَب و شادی است، به هر مرحله 

 گوید: لحظه، لحظۀ طَربَ و شادی است، »روزِ نشاط است و طَربَ«. بعد می 

 شبِ تو، بِهْ ز دو صد روزِ نکو واللَّـه تیره
 شب مَدِه و روز مَجو، عاج به شمشاد مَدِه  

 ( ۲۲۸۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

شبِ تو«  شبِ تو«، که درواقع همان فضای ذهن خودت است، ولی این را هم بدان که در همین »تیره این »تیره 

شبِ تو« این روز را دربیاوری. زندگی در درون خودت است،  گذاری شده، باید از »تیره است، که زندگیِ تو سرمایه 

 کنیم.  کنیم برای پیدا کردن زندگی، بیرونِ خودمان نگاه می ور نگاه می ور و آندر بیرون نیست. ما این 

شبِ تو«، یعنی شبِ تیرۀ تو، شبِ تاریک تو، بهتر از روز روشن دیگران  گوید »واللَّـه تیره برای همین است می 

 روی به قیاس. کنی و می است، بهتر از روز روشن بیرون است، بهتر از آن چیزی است که در ذهنت تجسم می 

، کافی است که از توی آن  گذاری شده شبِ تو« سرمایه این زندگی در قیاس نیست، در بیرون نیست، در این »تیره

 بودن زندگیِ این لحظه را بکِشی بیرون.   خواهد، باید هوشِ این لحظه را، زنده وجو هم نمی وجو کنی. جست جست

وجوی روز نکن. تو  کند، »شب مَدِه و روز مَجو«، یعنی این شب خودت را نده و تو جستو مولانا راهنمایی می  

 فکر نکن که فلانی باسواد است، حتماً بلد است زندگی بکند. 

بینید،  اش را بسیار خوب می اش را شما، وضعیت زندگی جای یکی دیگر بودید. زندگی بسا شما آرزو بکنید به چه 

بَه! چقدر خوب    بَه  گویید بَه بینید می پول دارد، اتومبیلِ خوبی دارد، همسرِ خوبی دارد، دوتا بچه دارد، از دور می 
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دانید، در دلِ مردم نیستید، مقایسه  جای تو باشد. و شما نمی موقع ممکن است آن آدم آرزو کند به  است. همان 

 نکنید.  

زندگی در درونِ شما است، ساده است، روشن است، الآن هست، الآن در حالِ ظهور است. فقط کافی است از  

جست جست از  برداریم،  دست  می وجو  ما  و  است  ما  ذهن  در  روز  برداریم که  دست  ذهن  در  در  وجو  توانیم 

 وجو کنیم، در آن نیست! وجو کنیم، زندگی را جست فکرهایمان روز را جست 

گوید تو  »شب مَدِه و روز مَجو، عاج به شمشاد مَدِه«، قدیم »عاج« و »شمشاد«، هر دو ارزش تجارتی داشتند. می 

ساختند از آن، یا مصارفِ زینتی داشت، تو »عاج« را نده و  هایشان را می »عاج« را که معمولاً پادشاهان تخت 

 »شمشاد« را نگیر. 

گوید تو »عاج« را به  های سَر. می ساختند و شانه ها را از آن می ها و این »شمشاد« هم چوبی بوده که همین شانه 

 کنی، شبیه »شمشاد« است. وجو می شبِ تو« شبیه »عاج« است و روزی که جست »شمشاد« نده. یعنی این »تیره

 نَفَسی  غیرِ خدا نیست کسی، در دو جهان هَم
 هر چه وجود است تو را، جز که به ایجاد مَدِه 

 ( ۲۲۸۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید،  گوید هم در جهانِ اظهارشده که همین جهان مادی ما باشد، هم در جهانِ حضور و زندگی که آن جهان می می 

جا هم او است، و  جا هم او است، آن همیشه این نیرو با تو است. همیشه این نیروی خدایی با تو است، هم این 

 کشد. نفَس یعنی کسی که دَمَش با تو یکی است، اصلاً او دارد نفَس می هم

کشی، تمام طبیعت و کهکشان دارد این نفسَ  کشید، این تو نیستی نفسَ می توانید حس کنید وقتی نفَس می شما می 

کشد! هی دمَ و بازدمَِ تو تمامِ هستی است. تو توِ جدا نیستی یک نفر رهاشده در این »هستی«، بلکه با آن  را می 

 یکی هستی.  

شده و چه در جهانِ غیرمادی، جهانِ پنهان، همیشه اوست که دارد نفَس  این نیرو، این فضا، چه در جهانِ اظهار 

 کشد.می 

ایم که  ایم، دیدِ توهمی افتاده اصطلاح دید افتاده ایم، ما گیرِ یک به ایم، ما به توهم افتادهولی ما به جدایی افتاده 

 دربیاییم. توانیم از آن  جوری می دهد که چه الآن مولانا توضیح می 



 Program 62                                                                                             ۶۲ شمارۀ برنامه
 

 12 :صفحه

گوید: »هرچه وجود است تو را، جز که به ایجاد مَدِه« هر وجودی که در خودت سراغ داری، فقط بده به  بعد می 

 خلاقیت، به ایجاد، به آن انرژی.  

توهمیِ تو واقعاً وجود است، رها کن بگذار آن شکوفا بشود و    کنی وجود گوید اگر تو فکر می براین می پس بنا 

توهمی  وجودِ  حتی  اگر  بکند.  بیان  را  داده خودش  دست  از  را  هستی،  ات  حضورِ کامل  در  نداری،  دیگر  ای 

شود و آن فضا همان آفریدگاری است. دارد در  فضا می  صورت آن دارد وجودِ تو و آگاهیِ تو خرجِ بیان آن ایندر

 کند، یعنی تو در حال آفرینش هستی. تو کار می 

کنیم،  های گذشته می واقع یک وجود لطیف است، همیشه صرف تکرار حرف متأسفانه ما مرتب این وجود را که در 

 کنیم. فکرهای گذشته می 

 گَری  گر چه در این خیمه دَری، دانک تو با خیمه
 لیک طنابِ دلِ خود، جز که به اُوتاد مَدِه 

 ( ۲۲۸۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

اصطلاح فکرها و هیجاناتِ خودت هستی، فکر  گوید درست است که در این »خیمه« یعنی در این بدن و بهمی 

گر« هستی، یعنی با سازندۀ این هستی همیشه، عَجین با آن هستی،  کنی این هستی، ولی تو بِدان که با »خیمه می 

 نَفَس با آن هستی. هم

دُرست است که در توی این چادر هستی، این سیستم هستی، ولی با سازندۀ این سیستم هستی. منتها تو طنابِ  

 ها نَده. »اوُتاد« جمع وتََد یعنی میخ.  مرکز خود را غیر از این میخ 

که تو باید با این، دلت را و مرکزت را با یک طناب غیر قابلِ دیدن، به این حضور و این فضای پذیرش  یعنی این 

 که در بیرون به باورها وصل باشد.و فضای فنا وصل باشد، نه این

وقتی به باورها و چیزهای ذهنی وصل است، دیگر به آن »اُوتاد« وصل نیست، دیگر به این ریشه وصل نیست،  

آییم ولی ما با  نظر میگوید که درست است که ما یک جسم مادی و یک فرد و یک چیزِ جدا به ریشۀ ما. دارد می 

 و روی آن هستیم، و با این سازنده هستیم همیشه.  این، با از مرکزِ خودمان به آن فضایِ فنا وصل هستیم 

 دهد در پایین: بعد دارد توضیح می 
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 ساقی جان، صَرفه مکن، روز بِبُردی به سُخُن  
 مال یتیمان بِمَخور، دست به فریاد مده 

 ( ۲۲۸۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کند که  بودن زندگیِ این لحظه دارد صحبت می   به همان ساقی، به همان فضای فنا و پذیرش این لحظه، زنده 

جویی  گوید که تو قناعت نکن، صرفه گوید که، جان را به ساقی تشبیه کرده، می همان ساقیِ جان است. دارد می 

نکن، تمام روز را به حرف زدن برُدی، تلف کردی. یعنی در من به بیان زندگی بپرداز ای ساقی، در من. و من  

کنم.  کنم و انرژی منفی پخش می زنم و زندگی را دارم تلف می های مفت می زنم و حرف اش دارم حرف می همه 

 کنم.ام را تلف می همان حالتی که گفت: »باده بده، باد مده« و من دارم وقت را و انرژی 

 ساقی جان، صرفه مکن، روز بِبُردی به سُخُن  
 مال یتیمان بِمَخور، دست به فریاد مده 

 ( ۲۲۸۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنیم که  ایم، الآن حس این را می ایم، یعنی از پدرمان جدا شده ایم و جدا شده ما الآن که از آن فضا مُنفصل شده

حس    هایی که پدرشان مرُده. و همان حالتی که الآن ما داریم، ما اند مثل یتیم در این جهانِ مادی ما را رها کرده 

 ترسیم. اند، ما می اند و رفته کنیم که ما را رها کرده حس این را می کنیم،  جدایی می 

کنم، شدگی می ها هستم که حس رها کنم، مثل یتیم زدن تلف می   من انرژی را به حرف   گوید در این حالت وقتی می 

وجود  تو مالِ من را نخور، این باده را به من برسان، این انرژی را در من به ظهور برسان، این حضور را در من به 

 بیاور. 

شود، »دست  »دست به فریاد مَدِه« کمک نکن که فریادمان، چون حس یتیمی بکنم، فریادمان به آسمان بلند می 

کند، منتها الآن به انحراف  کننده هم او است. آن نیرو است که دوباره در من کار میبه فریاد مَدِه«. در ضمن فریاد

 ( بشود، از من بیان بشود. Expressگوید تو کمک کن که این انرژی اِکسپرس )ام آن انرژی را. می کشانده 

 سِتان ای صَنَمِ خُفته سِتان، در چمن و لاله
 باده ز مَستانْ مَسِتان، در کَفِ آحاد مَدِه 

 ( ۲۲۸۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

اصطلاح به پشت خوابیدن و ای، سِتان یعنی به ستان خوابیده گوید در چمن، در طبیعت و لاله رویی که می ای زیبا 

 ست که در طبیعت خوابیده. جا این حضور و این زندگی ا منظور مولانا در این 
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بینید چه سکونی  ستان، می گوید چمن و لاله جا می گذارید روی طبیعت، یک گلُ، این تان را می و وقتی شما آگاهی 

کند،  دفعه تمرکز روی این سکون، سکونِ درون شما را بیدار می کند. یک در طبیعت هست. دارد آن را صحبت می 

 شود.رسید، آن فضا در شما زنده می کند و شما به آن فضا می هشیاریِ درون شما را بیدار می 

 سِتان سِتان، در چمن و لالهای صنمِ خُفته
 باده ز مَستان مَسِتان، در کفِ آحاد مَده 

 ( ۲۲۸۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

جان«  ها کسانی هستند که در حضور هستند، اول گفت ما »کامل  ها نگیر. مستگوید این باده را از مستیعنی می 

مان  ها مگیر. ما همه گوید تو باده را از این ایم. پس کسانی که در حضور هستند مستِ آن شراب هستند، می آمده 

 ها در فضایِ عشق باشند، باید باشند. باید در آن فضا باشیم الآن، همۀ انسان 

ها نگیر، بگذار در آن فضا باشند. و تو از »مسَتان« گرفتی گذاشتی در »کفَِ  گوید باده را، تو از این انسان می 

آحاد«. آحاد یعنی واحدها، یعنی ما، حسی که ما داریم، این یک نفر، این دو نفر، این سه نفر، این چهار نفر، و  

 بینم. بینم، و خودمان را هم یک فرد جدا می فرد می 

دست دستِ فرد فرد نده. یعنی وقتی این شراب به  ها نگیر و به  گوید که تو شراب را از دستِ مست به ساقی می 

 شود.کند، دیگر شراب نیست، به چیز مُرده تبدیل می رسد و حس فرد بودن و واحد بودن و جدا بودن می فرد می 

می  می مولانا  تله  به  فرد  در  ما  وقتی  می گوید  حس  هستیم،  افتیم،  هستی  و  زندگی  از  جدا  واحدِ  یک  کنیم که 

عنوان باده یا  شود. بنابراین گفت که این باده را، که آن را به صورت این انرژیِ هستی و زندگی تلف می ایندر

 ها نریز.  گوید این را به صحرا مَکشِان و بر روی زاغ کند، می گذارد و به ما معرفی می شراب اسم می 

ها  گوید این دانه را به صحرا نبَر و بر سَرِ زاغکند. می دانه در، یا این شراب در صحرا که خشک است رشد نمی

 اند.هستند که در فردیتِ خودشان گیر کرده  هاییها همان انسان نریز. زاغ 

موقع فقط یک هشیاری    تواند تجربه کند، و ما آنعنوان فَرد و واحد می که خودش، خودش را به   و این انرژی 

گوید ما  روی زندگی هستیم، بدون فرم، بدون صورت و بدون زمان و در این لحظه یعنی زنده هستیم، وقتی می 

را به کنیم، خودمان را جدا حِس می در فرد گیر می  فَردیتِ هستی که خودش  عنوان یک واحد  کنیم، این جوهرِ 

 شود. شود، بیهوده می خواهد بیان بکند، هرزه میمی 
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تواند بهتر بشود و حالت  گوید همیشه »چون«، »چون« است. »چون« همان فضای ذهن است که همیشه می بعد می 

گوید این همیشه »چون«  دانیم چگونگی دارد. هر چیزی که چگونگی دارد، فرم دارد. میاصطلاح می دارد، که به

 است، و در زمان است، در گذشته و آینده است.  

مان عاشق هستیم، یعنی زنده به آن زندگی هستیم. عاشق هستیم،  ؟« ما همه شُده، چون گوید »چون بود اِی دل می 

 .طور باید حس بکنیم در خودمان، در دیگران نیز همین  طور عینی یعنی آن زندگی را هر لحظه به

اند »باش« و  ای رسیده که به او گفته فَیَکون« یعنی انسان به درجه فَیَکون« نقد ببَر، »کُن تو از »کُن   گوید اما می 

 باشد.  الآن هست، »باش« پس می 

اش این است که ما همان جانِ کامل هستیم که به ما  فَیَکون« یعنی زیر و رو، ولی معنی اصلی در فارسی »کُن 

، هر دو حس  طور حسی توانیم این »بودن« را آگاهانه و بهمعنی که ما می باشیم«. به این  اند »باش« و ما »می گفته 

 ، در همین جا است این  گوید که وطن توجا باقی بمانیم، در آن فضا زندگی کنیم. چون بعداً می بکنیم و در آن 

 .»باش« است 

کنی و  زیر و رو می   شوی، این رافَیَکون ببرَ یعنی هرچه که الآن می فَیَکون« ببَر. کنُ گوید »نقد« را تو از این »کُن می 

، گوش به وعده این نقد تو الآن نقد است، زندگی در این لحظه است. بنابرمانی و همان »باش« باقی می   کنیرها می 

 .دهدبه ما همیشه آینده را وعده می  . که »چون« یا فضای ذهن ، در آینده نیست مده

. تو مرغ هستی و من جوجه  ، از وطن من مرو هستی و تو وطن من هستی   گوید من تو هستم، تو هم من پس می 

جا هم گفت که این دانه را به  که این جوجه را کلاغ نبرَد بخورد. آن   کاری کن آیم. یک  ، دنبال تو دارم می هستم 

 اصطلاح مَبَر این را. به ، سَرِ زاغان مریز و به صحرا ها مَفشِان سَر زاغ 

، در خودش گیر کرده، »خود« دارد، خودش  که به خودش »گِرُو« است   کسی  گوید که تو به حرف هر بعد به ما می 

. بگذار لحظه »دانشِ نو« وجود دارد   که در تو هراین  ذهنی دارد، گوش نده. چرا؟ برای ، من خواهد بیان کند را می 

. اَسناد  . هوشِ این لحظه را به اَسناد مده ، خودش را از طریق تو بیان کند این دانشِ نو، از آن فضا و آن استاد 

 های گذشته، سَنَدهای گذشته، جمع سنََد است. »هوش به اَسناد مده«. یعنی گفته 
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و این   گذاری شده، »من« دارد »آنک به خویش است گِرُو، علم و فریبش مشنِو«، هر کسی که در خودش سرمایه 

علمش فریب دارد، علم ندارد، علمش توخالی است، تو به او گوش مده. و این درست شبیه این است که هوش 

 به اَسناد بدهد، »هست تو را دانشِ نو، هوش به اَسناد مده«. 

، پرُقیمتی وجود دارد که این کوهت را بکنی  ، با تو کلنگی بسیار بزرگی گوید که تو فرهاد هستی آخرِ سَر به ما می 

تا شیر در آن جاری بشود، تو   کَنْد طور که فرهاد بیستون را می و بتوانی، آبِ زندگی در کوه تو جاری بشود. همان 

کنی از این  وقتی استفاده می   . یعنی تو به دست کسی مَده   هم یک کلنگ گرانی با تو هست که غیر از دستِ فرهاد 

 : گوید ، به خودش می گوید که بس کن، خاموش باش کلنگ، حالت فرهادیت داشته باش. و همچنین می 

 بس کن کاین نطقِ خِرَد، جنبشِ طفلانه بُوَد 
 شده را، سُبحۀ عُبّاد مده عارفِ کامل

 ( ۲۲۸۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

هایی که   یک، کودکانه است. چرا؟ انسان ِ اصطلاح حرکت اش بهها همه ، این زنم هایی که من می گوید این حرف می 

تسبیحی را    هااین به دست این. بنابر، جانِ کامل هستند شده هستند ، عارف کامل کنندها را دارند گوش می این

عابدانکه می   نده دارند   دهند دست  نگه  را  عبادتشان  و حساب  عارفانِ  که حساب ذکر  این  به دست  . شما 

، بگذار جانْ  های تسبیح است، بنابراین حرف نزن ، مثل دانهآیدکلمات که هیِ پشتِ سَرِ هم می ، این  شدهکامل

 . خودش را بیان بکند 

. کنم، با شما خداحافظی می در اتاق فرمان   توجه فرمودید و با تشکر از اِمیل عزیز   با تشکر از شما که به این برنامه 

 خدا نگهدار. 
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